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سیدحسن مدرس از علما و نمايندگان برجسته، مبارز و ضداستبدادي مجلس شوراي ملي ايران در قرن چھاردھم 
ھجري است. وي در 1287 در سرابه اردستان به دنیا آمد. پدرش سیداسماعیل از سادات طباطبايي بود. در شش 
سالگي به ھمراه پدرش به قمشه رفت و نزد پدربزرگش میرعبدالباقي درس خواندو پس از درگذشت میرعبدالباقي 

 .در شانزده سالگي براي ادامه تحصیلات به اصفھان رفت
بعد از گذراندن مقدمات، به فراگیري دروس سطح پرداخت و در ضمن معقول را نزد میرزا جھانگیرخان قشقايي 

آموخت. دروس خارج فقه و اصول را نیز نزد استاداني چون شیخ مرتضي ريزي و آقا سیدمحمدباقر دُرچهاي خواند و 
سپس براي تكمیل تحصیلات خود در 1311ق عازم نجف اشرف گرديد و در مدرسه صدر ساكن شد. سیدحسن 

مدرس در طول دوران تحصیل در نجف روزھاي پنجشنبه و جمعه كارگري ميكرد و از آن راه امرار معاش مينمود. وي 
به مدت ھفت سال از محضردرس آخوند خراساني و سیدمحمدكاظم طباطبايي يزدي استفاده كرد و به درجه اجتھاد 
نايل شد و در 1324 ق، در سي و ھفت سالگي از راه اھواز و بختیاري، به اصفھان وارد شد و در آن شھر در منزلي 

 .محقر سكونت گزيد
 

مدرس به زودي در میان مردم اصفھان مشھور گرديد. بزرگترين عامل اشتھار وي، سادهزيستي، صراحت كلام و 
مبارزه آشتيناپذير وي با متنفذان و مالكان بزرگ اصفھان بودكه ھمواره منافع خود را بر ھمه چیز ترجیح ميدادند. او 

در جريان جنبش مشروطیت به حمايت از آن برخاست و در دوران استبداد صغیر با كمك حاجآقا نورالله اصفھاني، 
 .انجمن مخفي بر ضدمستبدان را تشكیل داد و با مشروطهخواھان بختیاري مخفیانه در تماس بود و ھمكاري داشت
با دعوت و ھمكاري مدرس، نیروھاي مشروطهخواه بختیاري به رھبري صمصامالسلطنه، قواي دولتي را در اصفھان 
شكست دادند و حكومت آن شھر را در دست خود گرفتند و به عنوان غرامت خسارات خود، درصدد گرفتن مالیات از 

مردم برآمدند كه اين امر با انتقاد و اعتراض شديد مدرس مواجه شد. صمصامالسلطنه نیز وي را دستگیر و تبعید نمود 
اما به خاطر اعتراض علما و مردم او را به شھر بازگرداند و در وضع مالیات تجديد نظر نمود، اما آنان ھمچنان توطئه 

 .ميكردند و دوبار به او سوءقصد نمودند كه مدرس از آنھا جان سالم به در برد
ھمزمان با تشكیل دوره دوم مجلس شوراي ملي، مدرس از سوي آخوند خراساني و شیخعبدالله مازندراني ـ مطابق 
اصل دوم متمم قانون اساسي ـ به عنوان يكي از مجتھدان طراز اول به مجلس شوراي ملي معرفي گرديد و از سوي 

مجلس نیز پذيرفته شد و به ناچار اصفھان را به قصد تھران ترك گفت. در ذيحجه 1329 ق دولت روسیه تزاري به 
بھانهي حضور شوستر امريكايي ـ كه امور مالیه كشور را بر عھده داشت ـ به دولت ايران اولتیماتوم داد و متعاقب آن، 
قشون روس وارد بندر انزلي شد و تا قزوين پیشروي كرد. گرچه دولت اين اولتیماتوم را پذيرفت لكن مجلس به شدت 

 .با آن مخالفت كرد
در رمضان 1332 ق كه جنگ جھاني اول شروع شد، دولت ايران رسماً اعلام بيطرفي كرد اما قواي روسیه، انگلیس 

 .و عثماني، بدون توجه به اين بيطرفي وارد كشور شدند و به زد و خورد با يكديگر پرداختند
در محرم 1334 ق بیست و ھفت نفر از نمايندگان مجلس و گروھي از رجال سیاسي و مردم عادي به منظور مقابله 
با تجاوزات روس و انگلیس به ايران، به طرف قم حركت كردند و در آن شھر «كمیتهي دفاع ملي» را تشكیل دادند و 
يك ھیأت چھارنفري را براي اداره امور برگزيدند كه مدرس يكي از آنان بود. قواي روس، مھاجران را تعقیب كرد و آنان 
ناگزير به غرب كشور رفته و از راه كرمانشاه، كرند و قصر شیرين خود را به اسلامبول رساندند. در ھمه مسیرھاي 

 .داخل ايران، نیروھاي روس مھاجران را تعقیب ميكردند و زد و خوردھايي نیز میان آنان در ميگرفت
مھاجران در تبعید، دولتي به رياست نظامالسلطنه تشكیل دادند كه در آن مدرس، وزير عدلیه و اوقاف بود. مدرس در 

اسلامبول، در مدرسه ايرانیان آن شھر به تدريس پرداخت و اعضاي دولت در تبعید نیز با سلطان عثماني ملاقات 
كردند. در شعبان 1336 ق و با پايان يافتن جنگ جھاني اول، مدرس به ھمراه ديگر مھاجران به تھران بازگشت و در 

مدرسه ديني سپھسالار ـكه نیابت تولیت آن را داشت ـ به تدريس پرداخت و در نظام اداري و آموزشي آن، تحولي به 
 .وجود آورد
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در ذيقعده 1337 ق، وثوقالدوله قرارداد ننگین 1919 را با انگلستان منعقد ساخت كه براساس آن اختیار امور مالي و 
نظامي دولت ايران در دست مستشاران انگلیسي قرار ميگرفت. وثوقالدوله تصمیم داشت تا اين قرارداد را در 

مجلس به وسیلهي طرفداران و دستنشاندگان خود به تصويب برساند اما بر اثر مخالفتھاي مدرس در مجلس و 
 .افكار عمومي، مجلس قرارداد مذكور را رد كرد و وثوقالدوله به ناچار از كار بركنار گرديد

پس از كودتاي سوم اسفند 1299 كه توسط رضاخان و سیدضیاءالدين طباطبايي صورت گرفت، بسیاري از 
آزاديخواھان دستگیر شدند كه از جملهي آنان مدرس بود كه به قزوين تبعید و در آنجا زنداني گرديد. وي بیش از سه 

 .ماه در حبس بود و پس از عزل سیدضیاء آزاد شد
مدرس در انتخابات دوره چھارم مجلس شوراي ملي كه در 1339 ق برگزار گرديد، به نمايندگي مردم تھران انتخاب 

شد و در رأيگیري میان نمايندگان به نايب ريیسي مجلس نیز رسید. وي در آغاز اين دوره با تصويب اعتبارنامه 
نمايندگان موافق قرارداد 1919 و ھمكاران وثوقالدوله مخالفت كرد و مانع تصويب اعتبارنامه آنان شد. مدرس در اين 

دوره از رضاخان، سردار سپه، عامل كودتا كه پست وزارت جنگ را داشت و پايهھاي ديكتاتوري خود را مستحكم مي 
كرد به شدت انتقاد نمود و گفت: «عجالتاً امنیت در دست كسي است كه اغلب ماھا خوشوقت نیستیم. شما مگر 

ضعف نفس داريد كه اين حرفھا را ميزنید و در پرده سخن ميگويید؟ ما [نمايندگان] بر ھر كس قدرت داريم. از 
رضاخان ھم ھیچ ترس و واھمه نداريم. ما قدرت داريم پادشاه را عزل كنیم، رئیسالوزرا را بیاوريم سؤال كنیم، 

استیضاح كنیم، عزلش كنیم و ھمچنین رضاخان را استیضاح كنیم، عزل كنیم. ميروند در خانهشان مينشینند. 
 «...قدرتي كه مجلس دارد ھیچچیز نميتواند در مقابلش بايستد

مدرس با دولت مستوفيالممالك به دلیل عدم قاطعیت كافي او، نقص برنامهھايش و وجود رضاخان در پست وزارت 
 .جنگ مخالفت كرد و در خرداد 1302 دولت مستوفي را استیضاح نمود

مدرس در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي ملي كه در اواخر 1302 برگزار شد، علیرغم اعِمال نفوذ نظامیان و 
مأموران شھرباني، به نمايندگي مردم تھران انتخاب گرديد واز طرفي رضاخان به فرمان احمدشاه به نخستوزيري 

 .منصوب شد
طرفداران رضاخان در داخل و خارج براي برچیدن رژيم قاجار و روي كار آمدن رضاخان، زمزمه ايجاد جمھوري در كشور را 
سردادند. مدرس كه به نیت اصلي رضاخان و طرفدارانش پي برده بود با تغییر رژيم به مخالفت برخاست، اما ھمچنان 

نمايندگان ھوادار رضاخان بر آن امر اصرار داشتند و به منظور خاموش ساختن و عقب نشاندن مدرس، يكي از 
نمايندگان به او سیلي زد. خبر سیلي خوردن مدرس به بیرون از مجلس نیز كشیده شد و بلافاصله بازار تھران به 

 .عنوان اعتراض بسته شد و گروه وسیعي از مردم و روحانیون به تظاھرات پرداختند
در 2 فروردين 1303 تظاھرات ديگري در طرفداري از مدرس و مخالفت با جمھوري در اطراف مجلس شوراي ملي برپا 
شد. رضاخان كه مخالفت شديد مدرس و نگراني و اعتراض بسیاري از علما را از ايجاد جمھوري مشاھده كرد طي 

اعلامیهاي در فروردين آن سال، انصراف خود را از ايجاد جمھوري اعلام كرد، و براي اطمینان دادن به علما به قم رفت 
 .و با علماي آنجا ديدار نمود

مدرس كه در مجلس در اقلیت قرار داشت از ھر فرصت جھت افشاي شخصیت ديكتاتوري رضاخان استفاده و 
مخالفان مدرس نیز از ايراد نطق وي در مجلس جلوگیري ميكردند. سرانجام در روز 7 مرداد 1303، مدرس به ھمراه 
شش تن ديگر از نمايندگان مخالف، رضاخان رئیسالوزراء را به دلیل سوء سیاست داخلي و خارجي، قیام و اقدام بر 

 .ضد قانون اساسي وحكومت مشروطه استیضاح نمودند
رضاخان با تھديد و تطمیع و تزوير، ھمه را به ھمكاري و يا سكوت و انفعال كشانده بود و ديگر امكان موفقیت براي 
مدرس نمانده بود. مدرس اين نكته را به خوبي دريافته بود و در پاسخ اين سؤال كه آيا از اين پس در مبارزهي خود 

امید موفقیت دارد، گفت: «من در اين كشمكش، چشم از حیات پوشیده و از مرگ باك ندارم. آرزو دارم اگر خونم 
بريزد، فايدهاي در حصول آزادي داشته باشد. منِ تنھا، از دستگاه سردار سپه نميترسم،اما او با تمام قدرت و جلال 

 «.سلطنتش از من ميترسد
در دوره ششم مجلس با وجود آنكه تحت نظر كامل رضاخان و دخالت صريح نظامیان در سراسر كشور برگزار شد بار 

ديگر مدرس و تعداد ديگري از نمايندگان مستقل و مخالف رضاخان به مجلس راه يافتند. اندكي بعد به اشاره رضاخان، 
مدرس در 7 آبان 1305 موردسوء قصد قرار گرفت اما به نحو معجزهآسايي نجات يافت و مدرس آن اقدام را تلويحاً به 
تحريك رضاخان دانست. او به مدت دو ماه بستري بود و در دي ماه آن سال در مجلس شركت نمود. در آبان 1306، 

حاجآقا نورالله اصفھاني، عالم مجاھد و متنفذ اصفھان ھمراه عدهاي روحانیون آن شھر در اعتراض به برخي از 
برنامهھا و اقدامات رضاخان به قم مھاجرت كرد و از علماي سراسر كشور خواست تا به منظور اعلام ھمدردي و 

اعتراض به رضاخان به قم مھاجرت كنند. مدرس نیز طي تلگرافي كه به حاجآقا نورالله مخابره نمود اقدام آنان را تأيید و 
 .اظھار ھمدردي و ھمكاري نمود

ر انتخابات دوره ھفتم كه بار ديگر تحت نظارت شديد مأموران نظامي برگزار شد، اعلام گرديد كه مدرس حتي يك رأي 
نیز نیاورده است و او با اشاره به تقلب وسیع در انتخابات به طنز گفت كه لااقل يك رأيي را كه به خودم دادم 

ميخونديد! مدرس كه امكان ورود به مجلس را از دست داده بود، ديگر امكاني براي ابراز مخالفت نداشت و از 
مصونیت پارلماني نیز برخوردار نبود. رضاخان كه مترصد چنین فرصتي بود دستور دستگیري او را صادر كرد. رئیس 

شھرباني وقت و چند تن ديگر از افسران و درجهداران در نیمه شب 16 مھر 1307 به منزل وي يورش برده و او را مورد 
ضرب و شتم شديد قرار دادند و سپس به اتومبیلي منتقل كرده و بدون درنگ به يكي از روستاھاي اطراف مشھد و 
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سپس به شھر كوچك و دورافتاده كويري خواف تبعید نمودند. وي به مدت نُه سال در آنجا تحت نظر شديد مأموران 
امنیتي قرار داشت و ممنوعالملاقات بود. در آبانماه 1316، مدرس به دستوررضاخان به كاشمر انتقال يافت و در روز 

 .10 آذر 1316 توسط چند تن از مأموران رژيم به شھادت رسید
مدرس، مردي پرھیزگار، شجاع، عالم و وارسته بود و در بیان حقايق از ھیچكس پروا نداشت. امام خمیني(ره) در 
بیانات خود مدرس را به دلیل صفات مذكور بیش از ھر عالم ديگر ميستود و او نقش عمدهاي در تكوين شخصیت 

سیاسي امام داشت. اوراقي كه از دست نوشتهھاي او باقيمانده گواه آن است كه وي آثاري در زمینه فقه و اصول 
و تفسیر قرآن نیز داشته كه به دلیل غارت منزلش و انتقال كتابھا و دستنوشتهھايش به شھرباني، اثري از آنھا بر 

 .جاي نمانده است
 

 علماي مجاھد، محمدحسن رجبي، مركز اسناد انقلاب إسلامي:منبع
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